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  مقدمه

.   باشـد  2 و صـادق   1 آن باور بايد موجه    ،ي شود كه باور به يك گزاره، معرفت تلقّ      براي آن 
بـر  .  اسـت  هـاي ترين نظريـه  از مهم يكي   3مبناگرويدربارة چگونگي توجيه يك گزاره،      

  5. و غير پايه4پايه: اندبر دو گونه باورهاي انسان ،اساس اين نظريه
، هـا ند و توجيه آن   باش مي  باورهاي ديگر  هستند كه زيربناي   يي باورها باورهاي پايه، 

ي، عقـل،    ادراك حـس   ، يعني گانه ادراكي  پنج  بلكه منابع  برگرفته از باورهاي ديگر نيست؛    
 اما دربارة باورهـاي غيـر       . اين باورها هستند   ، توجيه كنندة  درون نگري، حافظه و گواهي    

  .ه است، به مدد باورهاي پاي مستقيم يا غير مستقيم، اين باورها توجيهپايه بايد گفت كه
ميـان دانـشمندان     ؟دشو؟ و چگونه توجيه مي     پايه چيست  كه باور  سؤال   ايندربارة  

هـاي گونـاگون     و همين اختلاف، منشأ بـه وجـود آمـدن گـرايش            حاصل شده اختلاف  
 و بـه اسـتناد آثـارش،        6؛ زماني حيات بلز پاسكال    با توجه به دورة   . اگروي شده است  مبن

). Clark, 2003, p.105 (گيـرد  مبنـاگروي قـرار مـي   شناسي او در چارچوب نظريةمعرفت
 بايد چيستي و چگونگي توجيـه باورهـاي         ،شناسي پاسكال سي معرفت بنابراين براي برر  

  . آثار او مورد مطالعه قرار دهيمپايه را در
او، . باورهاي پاية تجربي، رياضي و ديني     : اور پايه معتقد است    به سه نوع ب    ،پاسكال

جويـد كـه     اسـتناد مـي    7»دل«در توجيه باورهاي پاية رياضي و ديني، به منبعـي بـه نـام               
 ان گفـت مـسئلة    تـو   توجه به اين مـوارد مـي       با . محور اصلي اين مقاله است     ،ي آن بررس

 »دل«، توسط    رياضي و به خصوص ديني     ، چگونگي توجيه باورهاي پاية    اصلي اين مقاله  
كـه بـراي رسـيدن بـه ايـن           ضمن ايـن   .گروي پاسكال است  و كاربرد آن در تبيين ايمان     

امـا بـه    . روشـن گـردد   نيز   9»باور ديني « و   8»ايمان«، بايد منظور از مفاهيمي چون       مطلب
  :مقاله را به صورت زير عنوان كردل مورد بحث توان مسائ  مي،ترطور جزئي

 ند؟اباورهاي پايه كدام ،از ديدگاه پاسكال ) 1

  باورهاي پايه چيست؟در توجيه» دل «نقش ) 2

 ؟پاسكال وجود دارد 10»گرويايمان«و » دل« شناختيچه ارتباطي ميان نقش معرفت ) 3

 ؟ از ديدگاه پاسكال چيست»اراده« با» دل«ربط و نسبت  ) 4

 ـ 11»عقل شـهودي  «  با »دل« با توجه به نزديكي مفهوم     ) 5 بـه تعبيـر    (12»چـشم نفـس  « ا ي
» دل« از مفهـوم كه در بيـان ديـدگاه خـود،    ، چرا پاسكال ترجيح داده است    )افلاطون



 153  شناسي ديني پاسكال   در معرفت» لد«جايگاه 

 ارد كه مفهوم   وجود د  »عقل« نارسايي در مفهوم     ، كدامين استفاده كند؟ به ديگر سخن    
  كند؟طرف ميآن را بر» دل«

هـا،  پرسـش   پاسكال، براي هر يـك از ايـن        كنيم با استناد به آثار     سعي مي  ،در ادامه 
 در توجيـه ايـن      »دل«براي رسيدن به طرحـي روشـن از نقـش           . پاسخ مناسبي ارايه كنيم   

 ـ     باورها، ابتدا انواع باورها از منظر پاسكال مورد بررسي قرار مي            بـه   ،س از آن  گيرنـد و پ
در ضمن بررسـي    . شود  توضيح نقش دل در توجيه باورهاي رياضي و ديني پرداخته مي          

آيـد و بـه    گـروي پاسـكال بـه ميـان مـي        باورهاي ديني، بحث از چيستي ايمان و ايمـان        
ه هاي موجود در آن، با توجه به نقـش دل در توجيـه باورهـاي دينـي، پاسـخ داد                     چالش

 پاسكال از مفهـوم دل بـه        كوشيم تا علل استفادة   اله نيز مي  در قسمت انتهايي مق   . شود  مي
  .       جاي اصطلاحات و مفاهيم مشابه آن را مورد واكاوي قرار دهيم

   پاسكال نظرانواع باورهاي پايه در . 1

ر در باورهاي پايه معتقـد اسـت و متناسـب بـا              به نوعي تكثّ   ،پاسكال در مبناگروي خود   
 باور كه نزد پاسكال اهميت      سه نوع عمدة  . دهدآن ارائه مي  اي  سنخ هر باور، توجيهي بر    

م مـسلّ . باورهاي تجربي، باورهاي رياضي و باورهـاي دينـي        : ند از ااي دارند عبارت  ويژه
، شناسي او ي معرفت  كلّ داند، اما شاكلة  رها را مردود نمي    انواع ديگر باو   ،است كه پاسكال  

توان در توجه خاص او به مرزبنـدي  مر را ميدليل اين ا   .استمبتني  بر اين سه نوع باور      
شناسـي دقيـق    ، مـدلول روش   جو كرد كه خود   وبين علوم طبيعي، رياضي و ديني جست      

  .، در هر يك از اين علوم استپاسكال

  باورهاي تجربي. 1-1

پاسـكال،  . ريـشه دارنـد   ي  در ادراك حس  ي تجربي، باورهايي هستند كه      منظور از باورها  
 توجيـه   داند كه تنها منبع   هاي علوم طبيعي مي    باور به گزاره   ع باورها را  نمونة مهم اين نو   

  :كنداو از تجربه چنين ياد مي. ها تجربه استكنندة آن
  Pascal, 2001a, 25(13(» .، يگانه اصل علم طبيعت استتجربه«
ت گونه باورهاست، علاوه بر مشاهدا      اين  كنندة اي كه در نظر پاسكال توجيه     ربهالبته تج 

  ي خام، شامل آزمايش   و ادراكات حس ز هست؛ اما آنچه    ريزي شده ني  د و برنامه  هاي متعد
 دانـد  پايه مي  د، باورهايي غير  آيها به دست مي   گيري از آزمايش  بندي و نتيجه  در مرحلة جمع  

  .باشند مبتني ميي بر باورهاي حاصل شده از تجربيات حسكه
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ي، باورهـاي پايـه      حـس  هـاي تجربـة   وديتكند به دليل محـد    يپاسكال خاطر نشان م   
تجربي همواره در معرض تغيير و تصحيح قرار دارند و با تغيير باورهاي پايه، در باورهاي                

 بنـابراين پاسـكال بـاور بـه گـزارة     ). Pascal, 2001a, 27 (شودروبنايي نيز تغيير حاصل مي
 ،المـاس « گـزارة    دانـد؛ بلكـه بـاور بـه       را موجه نمـي   » ترين اجسام است   سخت ،الماس«

 ي و صادق تلقّ   باشدميه   نزد او موج   »ترين جسمي است كه تاكنون شناخته شده است       سخت
 دانـست   توان پاسكال را يك استقراگراي تام      علوم طبيعي مي   ، در حيطة   از اين رو   .شودمي

)Pascal, 2001a, 27(خاص، مبناگروي خطاپذير است؛ كه مبناگروي او در اين حوزة .  
كند كه در چارچوب يك علـم  هايي اشاره مي  باره فقط به گزاره   پاسكال در اين    چه   اگر
توان ديدگاه او را به كلية باورهاي تجربي تعميم داد؛          اما مي جاي دارند،   ) مثل فيزيك (خاص  

آن «يـا  » سـت  ابـو اين گل خـوش «وجيه باورهاي تجربي پايه مانند در ت: توان گفت يعني مي 
بـه   .دانـد گري مناسب و البته خطاپـذير مـي      ي را توجيه  ادراك حس پاسكال  ،  »برگ سبز است  

بـويي   چـون خـوش    ه هستيم؛  موج »بو است اين گل خوش  «گزارة  در باور به    ما   ،عنوان مثال 
     ايـن گـل     ، ديگر  چند ممكن است چند لحظة     هر. ايمي تجربه كرده  اين گل را به ادراك حس 

  . خللي پيش آمده باشد در حس بويايي ما ،بو نباشد يا هم اكنونخوش

  باورهاي رياضي. 1-2

او ). Pascal, 2008a, 18 (ناپذير و متقن هستند  خطا، باورهاي پاية رياضياز نظر پاسكال
ين و كندوكاو مبـادي   اما زماني كه درصدد تبيبيند؛ مي14مظهر تام عقل را در علم هندسه 

شـوند،  ين علم اثبـات نمـي     يابد كه قضاياي اصلي و مبادي ا      ميآيد، در علم هندسه برمي  
كنـد،  طه شهود مـي   واساي را كه حقايق را بي     پاسكال قوه . شوندبلكه به شهود ادراك مي    

دانـد كـه در اعمـاق        عقلانـي مـي    ، دل را نوعي غريـزة     به عبارت ديگر  . نهد نام مي  »دل«
  ).Pascal, 2008b, 282 (سرشت انسان ريشه دارد

 و  ...دي، زمان، طـول، عـرض و برابـري و            نامتناهي بودن اعداد، فضاي سه بع      ،دل
  15، و عقل اسـتدلالي    ؛يابدميدرگونه  قضاياي پايه رياضي را با شهود و به صورتي اشراق         

 براي  ، او .يابد به قضاياي جديد و متنوعي دست مي       ،هابا تحليل، تركيب و استنتاج از آن      
و در نهايـت نتيجـه      دهـد   بودن مفهومي مانند زمان، توضيحات زيادي مي       تعريف ناپذير 

 توان امري مانند زمان را بـه صـورت منطقـي تعريـف كـرد يـا آن را از                   گيرد كه نمي  مي
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). Pascal, 2001b, 28-36 ( امري ذاتي و دروني اسـت ، بلكه ادراك آنفرهنگ لغات فهميد؛
روسـت  ه عقل استدلالي با امري فوق تعريف و برهان روب         ،جااي است كه در آن    دل حوزه 
  .يابد مكمل خويش را براي ساختن رياضياتي يقيني مي،مل با آنو در تعا

  باورهاي ديني . 1-3

م يـس كه كليساي قرن هفدهم فرانسه، يعني كليساي زمان پاسكال، پيرو كاتوليس          به دليل اين  
هـاي  رومي بود، بايد باورها و عقايد ديني پاسكال را تركيبي از عقايد شخصي او و آموزه               

تـري از  دقيـق هـا، بـه فهـم     دانست و از سنتز نظريات او و اين آموزه    آيين كاتوليك رومي  
  ). Caillet, 2003, p.23(دست يافت  باورهاي ديني هاي او دربارةايده

. شـوند ترين نوع باورهـا محـسوب مـي       ا، مهم  اين دسته از باوره    ،در ديدگاه پاسكال  
اهميت ها بسيار كم  بل آن ، در مقا  اهميت باورهاي ديني نزد او چنان است كه معارف ديگر         

داند و انواع ديگر معارف را  انسان مي، فقط اين گونه باورها را شايستةاو. اندو رنگ باخته
، دان  فرانـسوي    رياضـي  16،كه به فرمـا    چنان كند؛ دور از طريق سعادت معرفي مي      ثمر و بي

هـاي  مـشغولي دلترين مرتبة روح و زيباترين      ، هندسه عالي   من به عقيدة « :نويسدچنين مي 
توانم ميان كـسي كـه فقـط يـك       ثمر است كه من نمي     چنان بي  ،با اين وجود  . اين دنياست 

اين ارزيابي به ظـاهر متنـاقض از        . » تفاوتي قائل شوم   ،دان است و يك كارگر ماهر     هندسه
، از مواردي است كـه      دان بزرگ شناخته شده   يك رياضي  براي مردي كه به عنوان       ،هندسه

   ).Khalfa, 2003, p.122 (دهدل را در باب دانش انساني نشان ميسكاترديدهاي پا

  نقش دل در توجيه باورها. 2

  نقش دل در توجيه باورهاي رياضي. 2-1

. ناپذير است  مبناگروي پاسكال در اين حوزه خطا     كه   باورهاي رياضي بايد گفت      ةدربار
 ايقان رياضـيات     كنندة اما عقل ضامن اصلي اين يقين نيست؛ بلكه شهودهاي دل، توجيه          

ه دل شـهود     باوري بر آنچ    غير ، به گونة   رياضيات باورهاي پاية . ؤيد وثاقت آن است   و م 
 خـارج از دو     از نقطـة  «، براي باور به اين گزاره كه        به عنوان مثال  . استوار هستند  ،كندمي

، دل ادراكـي شـهودي از نقطـه،         »گـذرد  صفحه موازي با آن دو خط مي       خط متنافر، يك  
، باورهـاي پايـه را       و صفحه و نامتناهي بودن صفحه و فضا دارد كه ايـن ادراكـات             خط  

توان باورهاي جديدي را يافت و اين مسير را تـا نيـل             گاه به كمك عقل مي    آن. سازندمي
  . است»دل«،  باورهاي پايه در اين مثاللذا منبع توجيه كنندة. شده ادامه دادبه باور ياد 
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.  محدودي قائل اسـت     برهاني، حوزة  ، براي اين روش   ه پاسكال ت داشت ك  البته بايد دقّ  
 ديگر باورهـاي رياضـي      تواند باورهاي رياضي پايه را براي حصول به       عقل استدلالي تنها مي   

چنـين روش   هم. پـذير نيـست    بـا ايـن روش امكـان        اما توجيه باورهاي تجربي    به كار گيرد؛  
، عقل اسـتدلالي در حيطـة   ز ديدگاه پاسكال ا. برهاني در توجيه باورهاي ديني نيز ناكام است       

ا روش  لـذ . هـا شـود   باورهاي ديني عملاً كارايي ندارد و حتي ممكن است موجب فساد آن           
 به جـاي ايـن   ،پاسكال. استمختص حصول و توجيه باورهاي رياضي     به  ) هندسي(برهاني  

  . بخشدميثابت كند، رياضيات را با خدا قوام ) روش برهاني(كه خدا را با رياضيات 

  نقش دل در توجيه باورهاي ديني. 2-2

اي والاتـر و     در مرتبه  جويد؛ اما در باب توجيه باورهاي ديني نيز به دل استناد مي          ،پاسكال
توانـد  سؤال اين است كه آيـا عقـل اسـتدلالي مـي           . در نسبت با ايمان و نه عقل استدلالي       

 رهبـري كنـد؟     »اسماعيل و يعقـوب   خداي ابراهيم و     «هم انسان را به معرفت خداوند، آن     
دل است كه خداوند    «كند    دهد و تصريح مي   سخ منفي مي  پاسكال صريحاً به اين پرسش پا     

توانند بـه خـودي   ني نميهاي عقلابرهان). Pascal, 2008b, 278 (»كند نه عقلرا ادراك مي
 ,Moriarty, 2003( خداونـد ثابـت كننـد    را دربـارة ) نه دانشي ثابـت (ثابت اي خود عقيده

p.155 .(دانـد  برهاني را تمسخر فلسفه مـي ، انديشة پاسكال)Pascal, 2008b, 4(و معتقـد  ؛ 
  ). Pascal, 2008b, 79(ارزد  دانش فلسفه نمي به داشتن كلّ،راست يك ساعت زحمت تفكّ
ايـن معارضـه بـا      . خيزدمياو به معارضه با عقل استدلالي بر      در اين حوزه است كه      

. گـردد هاي عقل بـاز مـي     شناسي پاسكال، به محدوديت    در معرفت  نيعقل و روش برها   
مناسـبي  د توجيه كنندة    توان نمي گاه، هيچ وي بر اين باور است كه عقل استدلالي محدود        

فايـده و    براي توجيه چنـين باورهـايي بـي        ،روش برهاني . براي باور به وجود خدا باشد     
ترين مردم در پي چنـين تـوجيهي بـراي     و فقط نادان؛)Pascal, 2008b, 581(فاسد است 

حتي آن مرتبه از دل كه مبادي هندسي ). Pascal, 2008b, 466(باور به وجود خدا هستند 
  ).Pascal, 2008b, 23(تواند به ادراك خداوند نائل شود كند، نميرا ادراك مي

ثمر در بي شناختي نيز   شناختي، دلايلي روان  ، علاوه بر اين ديدگاه معرفت     البته پاسكال 
 و تأكيـد  ؛)Pascal, 2008b, 543(كنـد  بودن روش برهاني و استدلالات فلسفي ارائـه مـي  

 انـسان مـستحقّ   .  باعث غرور فيلسوفان است    ، كه سعي در معرفت برهاني خداوند      كندمي



 157  شناسي ديني پاسكال   در معرفت» لد«جايگاه 

شود و براهين نيز باعـث       مانع اين ادراك مي    ،معرفت خداوند است اما كژي طبيعت انسان      
  ).Pascal, 2008b, 556( بر انسان مكشوف نشود ،رابي طبيعتشوند كه اين خمي

  گرويايمان. 2-2-1

هاي عقل استدلالي در توجيه باورهاي ديني، بايد به منبـع             تمدي و محدودي  با پذيرش ناكارآ  
اين منبع نـزد افـرادي چـون پاسـكال،     . ديگري براي دريافت و توجيه اين باورها روي آورد     

 گـروي ايـن چهـار      البته واضح است كه ايمان     .است» ايمان«،  شتاينكيركگارد، جيمز و ويتگن   
گروي پاسكال و ديگـر  هاي بارزي را در ايمانتوان تفاوتتن، كاملاً شبيه به هم نيست و مي    

 -م كامـل آن   گـروي و  تجـس     ن نقطة اوج ايمـان     به عنوا  - ان، مخصوصاً كيركگارد  گرايايمان
 »ايمـان «هاي دينـي، ابتـدا لازم اسـت مفهـوم           ن با باور  براي بررسي ارتباط ايما   . مشاهده كرد 
  .   و توجيه باورها مورد مطالعه قرار گيرد»دل«؛ و سپس ارتباط آن با واكاوي شود

  چيستي ايمان. 2-2-1-1

. ن اسـت  شود، پرسش از ماهيـت ايمـا       ايمان مطرح مي   ترين پرسشي كه در مقولة    بنيادي
  ايمـان چيـست؟    ، منظـور او از    »شناسـيم يمان مي خدا را با ا   «: گويدزماني كه پاسكال مي   

گرمي به موضـوعات مطلـوب و       ترين تعريف آن، اطمينان و دل      بر اساس معروف   ،ايمان
  ).211ص، 1ج ،1375 الياده،(هاست اعتقاد و اطمينان به جهان غيب و ناديده

ان  اما آيا صرف اعتقـاد بـه جه ـ        مان به نوعي اعتقاد تعبير شده؛     در اين تعريف، از اي    
 و  17غيب، همان ايمان به آن است؟ بايد در نظر داشت كه تفـاوت عميقـي ميـان ايمـان                  

، علاوه بر   كه ايمان   در حالي  عتقاد، باور صرف به يك گزاره است،       ا  وجود دارد؛  18اعتقاد
بستگي و نوعي ارتباط عاطفي و درونـي نـسبت          ، شامل نوعي خشوع و احساس دل      باور

» خـدا وجـود دارد    «نابراين همة كـساني كـه بـه گـزارة           ب. نيز است به مضمون آن گزاره     
خدا ايمـان داشـته باشـد، بـه گـزارة            اما اگر كسي به      قدند، لزوماً به آن ايمان ندارند؛     معت

 و اعتقاد، عموم و خصوص      به بيان ديگر، نسبت ايمان    . داردنيز اعتقاد    »خدا وجود دارد  «
  .اني اعتقاد است، اما هر ايم يعني هر اعتقادي ايمان نيستمطلق است؛

اي ما به گـزاره   . لاقي نيز وجود دارد   علاوه بر وجه عاطفي، در ايمان نوعي داوري اخ        
ل  نوعي زيبايي، نيكي و خير بيابيم و به آن توكّ          ، آن آوريم كه در متعلقّ يا گويندة     ميايمان  

ن يـا   د موافق عقل بو   ،در باورهاي ايماني  . چند چندان موافق عقل نباشد      هر و اعتماد كنيم؛  
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 ـ ،چـه مهـم اسـت     تعلق آن چندان اهميتي ندارد و آن       م نبودن فحواي باور يا گزارة     ل و   توكّ
   به همين دليل اسـت كـه       . ت گزاره اس  ةق يا گويند  ت نسبت به متعلّ   خشوع و احساس محب

 از   امـا ايمـان اعـم       در مقابل يقين است؛    شك.  را در مقابل ايمان قرار داد      »شك«توان  نمي
  آن شك  ه نشده باشد و دربارة    گاه كه باوري به صورت عقلاني براي ما موج        آن. ن است يقي

، شـك . بسته و خاشع باشيم، مـؤمن خـواهيم بـود         ق آن دل  داشته باشيم، اما نسبت به متعلّ     
  .  نهايي و اوج ايمان استهمان فراز و نشيب ايمان است؛ اما يقين مرتبة

  نيگروي عقلاگروي پاسكال؛ ايمانايمان. 2-2-1-2

 اسـتدلالي در توجيـه باورهـاي        ي اصلي ايمان گروي، نـاتواني عقـل       ادعم ،كه بيان شد  چنان
امـا بـا    . به عنوان يگانه منبع دريافت و توجيه اين گونـه باورهاسـت           » ايمان«ديني؛ و معرفي    

بـه  شود،    گذاران و اعضاي اصلي اين مكتب شناخته مي        از بنيان  كه پاسكال به عنوان يكي    اين
 بيـان   مـا اها ارزش معرفتي قائل است؛      پوشد و براي آن   از براهين عقلي چشم نمي     طور كليّ 

كند كه حتي اگر بتوان وجود خداوند را از مقدماتي قابل قبول و به نحوي معتبر اسـتنتاج                  مي
 نقـش   ، خداونـد  و در ارتباط انسان با خدا و تجربة       كرد، اين كار صرفاً اهميتي آكادميك دارد        

، كنند كه در زندگي خـويش     دار، معمولاً ادعا مي    زيرا اشخاص عميقاً دين    ند؛ك  نميمهمي ايفا   
  .دانند برهان عقلاني را در اين زمينه نامربوط مياند و اقامةايي با خداوند داشته پويرابطة

 و نـه همـة    (از افـراد     براي بعـضي     ،البته بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه پاسكال         
 افـرادي ناچـار شـوند از        شايد بيند و معتقد است      با ايمان مي   تقابل عقل را در     ،)هاانسان

 بـا ايـن   ،اما اين مطلـب ). Pascal, 2001e, 83(عقل فاصله بگيرند تا بتوانند ايمان بياورند 
       دانـد، تناقـضي      هاي آكادميك ارزشمند مي      بررسي امر كه پاسكال براهين عقلي را در حد

  .  امري مقبول و معتبر دانسته شود،ودتواند در جاي خ ندارد و هر كدام مي
چنـد از    توان گفت اين است كـه هـر         گروي پاسكال مي  پس آنچه در توضيح ايمان    

عقلانـي نيـز    براهين  اما   تنها منبع دريافت و توجيه باورهاي ديني است،          »ايمان«،  نظر او 
يـز نـوعي    ن 19 پاسكال شرطية. توانند تا حدودي مؤيد و تنظيم كنندة اين باورها باشند           مي
.  يا نيست  يا خدايي هست  : خلاصة تقرير اين برهان چنين است     .  از همين امر است    بيان

 و اگـر خـدايي نباشـد،        ؛انـد اند و ديگران زيان كرده     مؤمنين سود برده   ،اگر خدايي باشد  
  .اندد و مؤمنين نيز زياني نديدهانكافران سودي نكرده
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  :ن كردبه صورت جدول زير بياتوان مياين شرطيه را 

    وجود خدا  عدم وجود خدا

  اعتقاد  نهايتسود بي  ضرر يا ضرر محدود يا سود محدودبي

  اعتقاديبي  نهايتضرر بي  سود محدود

 نشان  20گراييبندي، پاسكال دورنمايي را از مكتب عمل       شرط ةبا مطرح كردن مسئل   
ق محـور    اين شرطيه بيشتر امري سـود محـور اسـت تـا صـد              ، به تعبير ديگر   .داده است 

، ويليـام جيمـز نظريـة       بـه همـين جهـت     ). 134ص ،1384 خسروي فارساني و اكبري،   (
روايـت  «،   اما تقرير ديگري از آن ارائه داده است كه بـه آن            داند؛پاسكال را قابل دفاع مي    

ت اراده   قائل به مـدخلي    ، زيرا جيمز در آن شرطيه     گويند؛مي» گرايانة شرطية پاسكال  اراده
  :گويداما پاسكال مي). James, 1956, pp.22-23( است

بندي كنيد، مسئله به ارادة شما نيست؛ شـما قـبلاً در ايـن حـوزه                شما بايد شرط  «
  ) Pascal, 2001b, 23(» .ايدوارد شده
ايـن شـرطيه بيـشتر      اما  اند،    چند برخي به اين شرطيه ماهيت برهاني داده        بنابراين هر 

خـسروي فارسـاني و     (  دارد گروانهديشانه و ايمان  گرايانه، احتياط ان  ماهيت استدلالي عمل  
به عنوان امري غيـر     ( به كمك حساب احتمالات      ،كه توصيف آن  ) 134ص ،1384 اكبري،
گـروي  لذا نه تنها شرطيه پاسكال به عنوان امري عقلاني با ايمان          . امكان پذير است  ) قطعي

اسـت كـه در     نيـز   اسكال  گروانه نزد پ  رد ايمان او در تناقض نيست، بلكه مؤيد نوعي رويك       
توان در شـرطية پاسـكال نيـز        ، مي بدين ترتيب . گيرد   از امري عقلاني بهره مي     ،ت خود كلي

 چرا كه ايمان گروي، خود باور به خداونـد نيـست            گروي عاقلانه را بازيافت؛   نوعي ايمان 
     شناختي و مسيري در حيـات      گروي سلوكي معرفت  ه شود؛ ايمان  كه فقط از راه ايمان موج

  . تواند به كمك ابزارهاي غيرايماني مورد كندوكاو قرار گيردانسان است كه مي
» گـروي انتخاب ايمان «، حساب   توان گفت كه در ديدگاه پاسكال        ديگر مي  از سوي 

بـه  (» زيست ايماني «از  ) اند در انتخاب آن دخيل باشد     تو  اي كه عقل مي     به عنوان گزينه  (
گروي را بـه    خواهد ايمان   ني زماني كه شخص مي     يع جداست؛) عنوان نتيجة اين انتخاب   

توانـد آن را بـه ميـزان          شناختي براي حيات خود برگزيند، مـي      عنوان يك سلوك معرفت   
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اما . بردي عقل در توجيه باورهاي ديني پي         به ناكارآمد  ، و به مدد خود عقل     عقل بسنجد 
هـا ايمـان را     نهد و تن   زماني كه در وادي ايمان پاي نهاد، براهين عقلاني را به يك سو مي             

ر پاسـكال، اگـر ايمـان     در تفكّ،به ديگر سخن. شناختي خود خواهد دانست منبع معرفت 
گروي موضوع گزاره باشد، پس زدن عقل در توجيه باور به آن گـزاره لازم نيـست، امـا                   

  .  است كنندههاي ديني، ايمان تنها توجيهرهبراي توجيه باور به گزا
كنـد و   ال براهين عقلي را نيز ارزشمند و قابل اعتنـا معرفـي مـي             كه پاسك اينبنابراين  

 گروي او در تعارض نيست؛    نگرد، با ايمان    مواردي مانند شرطية خود را از دريچة عقل مي        
 انتخـاب   گـروي نـاب برگزيـده اسـت؛       ست كه او براي رسيدن به يك ايمان       بلكه روشي ا  

  . هاي ديني به كمك عقل  يا گزارهايمان گروي به مدد دلايل عقلاني، نه توجيه ايمان
  مخصوصاً يان چندان پذيرفته نيست؛   اگرگروي در ميان ديگر ايمان    ع ايمان البته اين نو  

انـد، عقـل جايگـاهي      نزد افرادي چون كيركگارد كه به جنگي تمام عيار با عقـل مـشغول             
ي بـه حـد   درگيري كيركگارد بـا عقـل       . گروي يا توجيه باورهاي ديني ندارد     درقبول ايمان 

به آن  او   ،)مانند تثليث (داند   مي چه را عقل به صراحت غيرمنطقي و فاقد اعتبار        است كه آن  
دانـد و تمـام تعارضـات       ه مـي  ايمان موج ، تمام باورهاي ديني خود را با        او. آوردايمان مي 

گـروي پاسـكال بـه      طـور كـه از ايمـان       بنابراين همان . خردعقلي و اخلاقي را به جان مي      
 عقـل  گروي ضـد گروي كيركگارد را ايمانتوان ايمان گروي عقلاني تعبير كرديم، مي  ايمان
تـا بـر خـلاف       كوشـد ان مقصد كيركگارد است، مـي     كه مقصد پاسكال هم    اما با اين   .ناميد

 ـ   ،گروي خويش را در باورهاي دينـي      كيركگارد، ايمان  بايـد توجـه     (.ه گردانـد   عقـلاً موج
   .)زيسته است  سال پس از پاسكال مي حدود دويست،داشت كه كيركگارد

  مسكنت؛ راهي به معرفت ايماني. 2-2-1-3

  و روشن شـدن مقـصود مـا از ايمـان و           برهاني براي توجيه باورهاي ديني؛      روش پس از رد 
ه بـه مـسكنت انـسان، راه را بـراي           پردازيم كه پاسكال با توج      گروي، به اين مطلب مي    ايمان

 معرفـت   ماية و فساد طبيعت انسان را دست      كند و اين ناتواني   يورود به وادي ايمان هموار م     
 ـ         دهد تا با توس   ايماني قرار مي   بيـان   خلاصـة . سـازد ه  ل به اين منبع، باور به خداونـد را موج 

 ـ       ،پاسكال چنين است كه ما     ه كـوچكي و حقـارت       براي حصول معرفت خداوند بايـد متوج
را )  عيـسي مـسيح    :در ديدگاه پاسكال  (به منجي   ، نياز   گاه براي رهايي از آن    آن. خويش باشيم 
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 ـ            يابيم كه فقط ايمان به او مي      در درون خود مي    ه تواند ما را از ايـن وضـع رهـايي بخـشد، ن
شـويم  ه معرفت خداوند نائل مي     ب ،)مسيح(گاه با ايمان به او      آن. هاي فلسفي استدلال و برهان  
روح و فاعل حقـايق     مي خشك و بي   افتيم كه صرفاً ناظ    معرفت خدايي مي   و گرنه، در ورطة   

ر از  اين تصو .  فقط فاعل حقايق هندسي و نظم موجودات نيست        ،خداوند«اما  . هندسي است 
  ).Pascal, 2008b, 581 (»ق به اپيكوريان استآميز و متعلّخدا شرك

 طبيعـت انـسان     شـود؛ نهايـت راضـي نمـي     تر از بـي    كم  به ،داند كه انسان  پاسكال مي 
 ليكن به دليل عقل محدود، خطاي حواس، حـب ذات و            ،امحدود است خواستار معرفت ن  

. كنـد گونه رها نمي اما او انسان را اين). Pascal, 2008b, 72(يابد هرگز به آن دست نمي... 
 زيـرا   ؛تواند به سـعادت خـود اميـدوار باشـد         ، همواره مي  بخت است  چند انسان نگون   هر

اگـر انـسان تيـره     ).Pascal, 2008b, 60( مخصوص انسان بـدون خداسـت   ،شقاوت ابدي
 ـ  ؛گرددروزي خود را دريافت، به نجات اميدوار مي        ه ايـن شـقاوت علـم يافتـه و           زيرا ب

تواند وي را از ايـن وضـع و حـال رهـايي             يابد كه عظمتي در درون اوست كه مي       ميدر
  .)Pascal, 2001c, 14(بخشد 

  ».چارگي خويش عالم است زيرا به اين بيچاره است، اما با عظمت؛انسان بي«
)Pascal, 2008b, 416(  

 زيـرا خـلأ     آورد؛ او روي مـي    و پس از آگاهي به اين شقاوت است كه ايمان به          «
  ».، پر شود يعني خدا،نهايت حقيقينامتناهي انسان فقط ممكن است با بي

)Pascal, 2008b, 425(   
 ها مفيد و مؤثر اسـت، در      سانلذا پاسكال يگانه توجيه باور به خدا را كه براي تمامي ان           

، دانـد اي از جانب خداوند مي    پاسكال ايمان را هديه   . كندجو مي وايمان به خداوند جست   
بر مبناي معرفت شناسـي پاسـكال،   ). Moriarty, 2003, p.144( يك فرآيند عقلاني نه نتيجة

 ،هـا ن آن نـد كـه بـدو     اباورهاي ديني كه متكي به ايمان هستند، باورهايي حقيقي و صادق          
كـه مـورتيمر،     چنـان  ؛ خود يك مسيحي كامل و تمام عيار بـود         ،او. انسان سعادتمند نيست  

  :گويدر خود از او مي تصوبارةيكي از شارحان آثار پاسكال، در
ر كنم، او را بـه حـال نيـايش و بـر روي              خواهم پاسكال را تصو   هر زمان كه مي   «

  )Mortimer, 1959, p.224(» .آورمزانوهايش در ذهن مي
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 شناخت خداوند و يافتن راه سعادت تنها بـه وسـاطت معرفـت عيـسي                ،البته در نظر او   
ر است مسيح ميس)Pascal, 2008b, 527 .(  
ت          ،ه به اين نكته نيز مهم است كه از ديدگاه پاسكال          توجسـعادت و شـقاوت بـه شـد

اگـر او از    .  اسـت  هاي عرفـي سـخن گفتـه      ها و عذاب  تر از پاداش  ، كم او.  معرفتي دارد  جنبة
سخن  و اگر از سعادت      ؛ و مرجع انسان است    ، به جهت عدم علم به مبدأ      گويد مي شقاوت

  ). Pascal, 2008b, 348(ر و ايمان است  به دليل علم، تفكّ،گفته

   باورهاي دينيةدل؛ توجيه كنند. 2-2-2

. بازگشت اصلي اين بخش، يعني نقش دل در توجيه باورهاي ديني            توان به مسئلة    حال مي 
 تـوان نقـش دل را در توجيـه باورهـاي دينـي،                مـي  ، توضيحات فوق  ه به مجموعة  با توج

پـس از ورود    . استمن باورهاي ديني    ، منشاء و مأ   دريافت و بسط ايماني دانست كه خود      
ال اين است كه كـدام نيـروي درونـي          گروي، سؤ  مسكنت و رفتن به سوي ايمان      به حيطة 

بسط ايمان را داراست؟ در نگاه نخست، ايمان حالتي اسـت           انسان است كه قابليت اخذ و       
 ،پاسـكال . پس بايد با بعدي از ابعاد وجودي او مرتبط باشـد          . شودكه بر انسان عارض مي    

اي برتـر   در مرتبه » دل«داند؛ اما   مي» دل« واصل انسان به ايمان است، همان        آن بعدي را كه   
بـرد و در  اتب متفاوت معنايي به كـار مـي     او دل را در مر    . »آلت معرفت مبادي هندسي   «از  

 ).Pascal, 2001d, 8(كند مواجهه با ايمان، مرتبة متعالي دل را شايستة اين ارتباط معرفي مي
 »دل«شود؛ پس   ، در مقام عالي دل متجلي مي      به ديگر سخن، تبلور ايمان در وجود آدمي       

ل در       اين امر .  كنندة باورهاي ديني است    كه تبلور يافتة ايمان است، توجيه      ايـن  ، بـا تأمـ
  :شودعبارات پاسكال روشن مي

توانـد  دل دلايلي دارد كه عقل نمي     ...  كند نه عقل  دل است كه خداوند را ادراك مي      «
 بـه   ، و با جـلال و جبـروتش       ؛شناسيم با ايمان وجود او را مي      ،و ما ... ها را بفهمد    آن

  )Pascal, 2008b, 278(» .يابيمذات و سرشت او آگاهي مي

  پارادوكس اراده و پاسخ به آن. 3

گروي، ارادي دانـستن باورهاسـت، بايـد ديـدگاه          هاي ايمان جا كه يكي از شاخصه    از آن 
او . جو كنيم و ارادي دانستن باورها نيز جست     دربارة) گرابه عنوان يك  ايمان    (پاسكال را   

بـه ويـژه    . ن نبوده اسـت   هايي دارد و صرفاً ناقل سخنان پيشينيا      در اين زمينه نيز نوآوري    
  .زندا نيز با مفهوم دل پيوند ميكه او، اراده راين
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گـاهي او دل را     . در آثار پاسكال، دل فقط به عنوان ابزار معرفت به كار نرفته است            
انگيـزد تـا بـدين      مـي گيرد؛ به ايـن معنـي كـه دل، شـوقي را بر            ارز با اراده به كار مي     هم

  .ق آن شوق معطوف داردمتعلّه قواي ادراكي را به  توج،صورت
 بـرد، ذهـن را از ملاحظـة       ت مـي  اي كه از يك بعد و نه از ابعاد ديگـر لـذّ            اراده«

ن بـه پيـروي از اراده       پس ذه ـ . گرداندميها نيست بر  ي كه مايل به ديدن آن     ابعاد
  )Pascal, 2008b, 9 (».كندخواهد، تعمق مي او مي، در آنچه)دل(

كـه چـرا عقـل بـه        ايـن . كنـد ي ديگر از توجيهات دل بروز مـي       اجا گونه بنابراين در اين  
اي اي خاص و به گونه    كند و چرا آن موضوعات را از جنبه       موضوعات خاصي توجه مي   

.) دل با آن گستردگي كه مورد نظر پاسـكال اسـت           (.گذر دل است   از ره  ،نگردخاص مي 
خواهـد منتقـل كنـد و       مـي  كـه    جاتواند مركز ثقل توجهات ما را به آن       اي مي چنين اراده 

  .  خود صورت دهدشاكلة معرفت انسان را بر اساس خواستة
تر نظـر   اما اگر از منظر پاسكال به مفهوم اراده، كه شأني از شئونات دل است، دقيق              

اي كـه پاسـكال از آن        يعنـي اراده   ارادوكس را در آن كشف خواهيم كـرد؛       كنيم، نوعي پ  
كه سمت و سوي قواي ادراكي      اين. ي خواهد انجاميد  ارادگاي بي گويد، به گونه  سخن مي 

 باورهـاي مـا      بدان معناست كه دست اراده در پذيرش       ،گيردما از خواست دل نشأت مي     
له، ه به ابعـاد ديگـر مـسئ       ترين توج  با كم  ،خواهدچه را كه خود مي    چندان باز نيست و آن    

ل باور به يك گـزاره را اراده   دليكه عمدة، با وجود اينبنابراين پاسكال. باور خواهد كرد  
شايد بهتر باشد براي سـهولت فهـم        . شماردميلويحاً باور را امري غيرارادي بر     داند، ت مي

امـري  باور بـه يـك گـزاره         ،از ديدگاه پاسكال  . منظور او، مفهوم اختيار را به كار گيريم       
ه،  گـزار  امـا بـاور كـردن آن      . ماسـت   يعني آن باور، مطلوب و منظور دل       اختياري است؛ 

ارادي آن را   آن را اختيار كرد، ما بـه طـور غيـر            كه دل   امري غيرارادي است و پس از آن      
  .اي جز باور نخواهيم داشتو چارهكنيم باور مي

ن معنا كـه     اما نه بدا   ؛داند حتي در قلمرو ايمان نيز نقش اراده را اساسي مي          ،پاسكال
 زمينـه را  ،تواند با ايجـاد تمهيـداتي  اده مي بلكه به اين معنا كه ار    اراده موجد ايمان باشد،   

  ).Pascal, 2008b, 240(براي بروز ايمان آماده سازد 
خواهان آن است تا با معطوف كردن قواي          همان بعدي است كه دل     ، ترك لذت  ةاراد

). Pascal, 2008b, 236(هـاي او نائـل آيـد    دروني به آن، به پرستش خداوند و فهـم نـشانه  
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براي آمـدنش بايـد     دادني است و نه آموختني،      چه ايمان دست   كند كه اگر  پاسكال بيان مي  
 ايمان امري اختيـاري امـا       زيرا خود اراده توجيه كنندة ايمان نيست؛      يعني   آن را اراده كرد؛   
  . غير ارادي است

  نقش دل در تجارب ديني . 4

ن گفتـه    خداوند سـخ   هاي خود از ادراك و احساس      پاسكال در نوشته   ،كه بيان شد  چنان
تـوان  بنـابراين مـي   . دگيـر  توسط دل صورت مـي     ،كند كه اين ادراك   است و تصريح مي   

، در وهلة نخست نوعي رخداد      تجربه.  ديني را در آثار پاسكال مشاهده كرد       نوعي تجربة 
  : مستلزم آن است كه21، رخدادي كه به بيان جرج ماوردساست؛

 ـ،است، از نظر وجودي  هويتي كه بر حسب ادعا مورد تجربه واقع شده          ) الف ه شـكلي   ب
  .از خود تجربه مستقل باشد

  .، بر تجربه كننده تأثير بگذارداين رخداد) ب
  ). 75ص ،1383 دس،ماور(  متعلق تجربه داشته باشدتجربه كننده، حكمي مناسب دربارة) ج

نامد، رخدادي  چه او ادراك خداوند مي    يابيم كه آن  با تأمل در جملات پاسكال درمي     
جـا بايـد بـه مفهـوم        البتـه در ايـن    . انـد  استلزامات ماوردس بر آن قابل انطبـاق       است كه 

 ادراك مـا از فـضاي سـه بعـدي نيـز             ،به عنوان مثـال   . اي داشت ه ويژه  توج نيز» رخداد«
ادراك را يـك  تـوان ايـن    بـه سـختي مـي      اما   لزامات را داشته باشد،   ممكن است اين است   

 ادراك عاشـقانة  « ،تـر  يـا بـه طـور دقيـق        »راك خـدا  اد«اما آنچه را پاسكال     . رخداد ناميد 
 كـه   نوعي تجربـه  . توان رخدادي با استلزامات فوق تلقي كرد      خوانده است، مي  » خداوند

  ايـن ادراك   ،بـه تعبيـر ديگـر     . شود ابزار دريافت معرفتي است كه در آن حاصل مي         ،دل
  .ق است عشق متعلّاست كه به مرتبة» تأثير خداوند در نفس«

 بر انسان پنهـان     ، در حقيقت انكشاف خدايي است كه تا پيش از آن          ،اوندادراك خد 
 تجربيات دينـي انـسان      ني خداوند را اظهار نكند، با همة      هر مذهبي كه حضور نها    . است

خداوند خواسته است كه خودش را مخفي كند و هر ديني كـه چنـين               . در تناقض است  
نكـشاف ايـن امـر نهـاني اسـت          داونـد، ا   خ ؛ تجربـة  ورزي نيـست  ، شايستة عقيده  نگويد

)Westel, 2003, p.164 .(  
  :او عقيده دارد. وابسته نيست به زمان و مكان خاصي ، ديني در ديدگاه پاسكالةنوع تجرب
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 و نيز بعـضي     ؛گويند به درون خويش بازگرديد    قول فيلسوفان عبث است كه مي     «
 ـ. گويند از خويشتن بيرون شويد و سعادت را در شادي بيابيد          مي ن هـم غلـط     اي

خيـر و نيكـي در خداونـد        .  نه در خارج است و نه در درون        ،خير و نيكي  . است
   )Pascal, 2008b, 464 (».هم در بيروناست كه هم در درون است و 

   )Pascal, 2001d, 1 (».ي كه روح مهربانش در همه چيز هستخداي«
  . داندنكشاف ميهمين تجربه و اه به دار را موج دينچنين پاسكال وظايف انسانهم
دهـد، وظـايف انـساني      گري رخ مـي   روشن) دل(زماني كه براي اين فهم عظيم       «

  )Pascal, 2001f, 5 (».دنشوخوب فهميده مي
 باورهـاي دينـي      كننـدة  توان دل را توجيـه    ي ديني نيز مي   هابنابراين از طريق تجربه   

توجيه برخي  . كنند نمي ها، هر باور ديني را توجيه     اما واضح است كه اين تجربه     . دانست
گيرد كـه   باورهاي ديني بر اساس اعتقاد به متون ديني و گواهي بزرگان دين صورت مي             

  .استمبتني بر توجيهات ديگر نيز خود اين موارد 

   پاسكالة در انديش»دل«دلائل به كارگيري مفهوم . 5

 واسطةيافت بي هود و در   در معرفت شناسي پاسكال، نوعي منبع مش       »دل«كه بيان شد،    چنان
كه چرا پاسكال   اي مطرح است و آن اين     لهجا مسئ اما در اين  . بادي علوم است  حقايق و م  

 از اصطلاحات پيشينيان استفاده نكرده اسـت؟ در آثـار افلاطـون،             ،براي بيان منظور خود   
 حقـايق و شـهودات بـاطني        واسـطة ي كه به نوعي به ادراك بـي       ادكارت و ديگر فلاسفه   

، به عنوان منبع دريافت     »عقل شهودي «يا  » چشم نفس «ند، اصطلاحاتي مانند    اعتقد بوده م
 و قطعاً به    را به كار گرفته؛   » دل «ها،اما پاسكال به جاي استفاده از آن      .  وجود دارد  حقايق

كارگيري اين اصطلاح از جانب او، آگاهانـه و بـا در نظـر گـرفتن وجـوه تمـايز آن بـا                       
نـوعي آسـيب    به ديگـر سـخن، پاسـكال بـا          .  است  صورت گرفته  ،اصطلاحات پيشينيان 

  . تر يافته است را اصطلاحي رساتر و جامع»دل«شناسي اصطلاحات گذشته، 
 نقـش دل در معرفـت شناسـي پاسـكال و بـه      ا توجه به موارد مطرح شده دربـارة  ب

 بـه    را »دل«توان دلايل استفادة او از اصطلاح       گروي او، مي  خصوص جايگاه آن در ايمان    
   .زير شناسايي كردصورت 
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  »دل«چند بعدي بودن مفهوم . 5-1

اگر افلاطـون از    . شوندت محسوب مي   فقط به عنوان منبعي براي شناخ      ،اصطلاحات قبلي 
تواند حقـايق   كند كه مي  گويد، منبعي را در وجود انسان معرفي مي        سخن مي  »چشم نفس «

. ر نيست وني انسان متصو   بعد ديگري را براي اين قدرت در        واسطه شهود كند، ولي    را بلا 
عـلاوه بـر منبـع      . دي اسـت   در نظام معرفت شناختي پاسكال، اصطلاحي چندبع ـ       »دل«اما  

 و مركز ثقل احـساسات و عواطـف،   ؛ اراده هم هست  شناخت، دل درگير ايمان نيز هست؛     
 ـبـه بيـان صـريح     . مخصوصاً احساس خشوع و خضوع در مقابل پروردگار اسـت           و  -ر  ت

، شـأني از     و اراده  مان، تبلور دل در مقـام معرفـت دينـي؛          اي - بيان شد  كه پيش از اين   چنان
 ها را در اختيـار عقـل قـرار        د و آن  شناس دل مبادي علوم را مي      چند  هر شئونات دل است؛  

شناسيم و بـه او ايمـان    و نيز با دل است كه خداوند را مي؛دهد تا انواع قضايا را بسازد   مي
دي بـه   ن به اين حقايق و عطف توجه تمام قواي وجو          محركه و شوق رسيد    قوة. وريمآمي

 فاقد آن   »چشم نفس «اين، چيزي است كه اصطلاحاتي چون       . خداوند، در اختيار دل است    
  . كنندهستند و منظور پاسكال را در اين باره برآورده نمي

   در باورهاي تجربي»دل«عدم ورود . 5-2

 بي گذشت، باورهاي تجر   1-1آنچه در بخش    ه به   با توج  و شـوند   مـي  دريافـت     از حس
 و پاسـكال    ؛گونه باورها دخالت نـدارد     دل در اين  . يابندتوسط عقل استدلالي توسعه مي    

 به مرزهاي ديگـري     ،ها باورهاي متفاوت و علوم منتج از آن       ةدقت بسياري دارد كه حوز    
ي نكنند و با يكديگر خلط نشوندتعد .  

 محـض   گـراي ، يـك تجربـه    گويـد خن مي هاي فيزيكي س  زماني كه پاسكال از پديده    
در . شـود ها، تنها روش موثق محسوب مـي      گونه پديده   اين است و روش استقرايي دربارة    

 شـوند هاي فيزيكي نيز مي    اشياي محسوس و پديده    كه اصطلاحات مشابه، وارد حيطة     حالي
ته ها نيست و مرزبندي علـوم در هـم شكـس          و اصلاً محدوديتي در ادراك حقايق براي آن       

ست و ملكـوت آن را      نگري ـ» چشم نفس «توان يك سيب را با      ، مي به عنوان مثال  . شودمي
توان تمام خـواص فيزيكـي آن و        حتي مي . آن سيب را درك كرد    » مثال«ديد و دريافت و     

كـه نيـاز بـه       بـدون آن   با چشم نفس و در يـك آن ادراك كـرد؛          آثار و تبعات مادي آن را       
است عقل شـهودي كـه مـدعي ادراك محـسوسات نيـز             چنين  هم. ايش فيزيكي باشد  آزم

  . دهندرا به آن نسبت مي) مانند گرسنگي( باطن  ادراكات حس، و به خصوص؛ستا
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  شناخت خداوند. 5-3

 حقـايق و امـور      ،در آثار بزرگاني چون افلاطون و دكارت، چشم نفـس و عقـل شـهودي              
 بلكـه از طريـق      شـوند؛ ئل نمي  به شناخت خداوند نا    كنند، اما مستقيماً  معقول را ادراك مي   

يـرد،  گاي از استنتاجات، كه به كمـك عقـل صـورت مـي            دريافت اين حقايق و در سلسله     
كـه در نظـر پاسـكال، دل مـستقيماً و بـدون               در حالي  .پذيردشناخت خداوند صورت مي   

كند و اين ادراك و شناخت خداوند،        خداوند را ادراك مي    ،كمك گرفتن از عقل استدلالي    
ت ديگر كه شـناخت خداونـد در يـك فرآينـد            خلاف نظرا  يعني بر .  ايمان به اوست   عين

گيـرد، پاسـكال     ايمان به او شكل مي     ،يندي زماني پذيرد و آنگاه در فرآ    عقلاني صورت مي  
بيند كه پس از اين ادراك، ايمان به خداوند آنـاً و   دل ميشناخت خداوند را تماماً به عهدة   

 ،هـا  چرا كه ايمان چيزي جز همان شناخت نيست و بين آن           دهد؛حين شناخت رخ مي   در  
  .فقط تقدم و تأخـرّ تحليلي وجود دارد نه زماني و يا حتي عليّ

  »دل«تشكيكي بودن مفهوم . 5-4

كـه  اين امـر    . اي مراتب متفاوت دانست   توان آن را دار     نزد پاسكال، دل مفهومي است كه مي      
عبير كرد، مبين اين مطلب است كه چـرا پاسـكال            ت ك بودن مفهوم دل   توان از آن به مشكّ      مي

.  از مفهـوم دل اسـتفاده كـرده اسـت    ،در توجيه باورهايي كه به ظاهر ارتباطي با هـم ندارنـد         
اسـتفاده  » دل«، از   كه بيان شد، او هم در توجيه باورهاي رياضي و هـم باورهـاي دينـي               چنان

 در حـوزة  » دل«وزة رياضـي و     در ح ـ » دل«كه در ديـدگاه پاسـكال،        اما چنين نيست     كند؛  مي
  بلكـه بـر    باشند كه تنها اشتراك لفظـي دارنـد؛        دو امر متفاوت و بيگانه از هم         ،باورهاي ديني 

 امري واحـد    ، در هر دو حوزه    »دل«آيد اين است كه       هاي پاسكال برمي   عكس، آنچه از نوشته   
سازد، مراتب    ي را در اين دو حوزه متفاوت م       »دل«تنها چيزي كه مفهوم     . يك سنخ است  و از   

اي    دل در مرتبـه    در دريافـت و توجيـه باورهـاي رياضـي،         . هاست  متفاوت دل در اين حوزه    
امـا در  . ت متفـاوتي از آن دارد نيشـود و شـأ   اي ديني به كار گرفته مي باورهتر از حوزة   پايين

شـود و ضـمن حفـظ          خود وارد عمل مي    ه باورهاي ديني، دل در اعلا مرتبة      دريافت و توجي  
  .دهد ، نقش متفاوتي ارائه مي باورهاي دينيتر، در حوزة ي خود با مراتب پاييند و يگانگپيون

  گيري نتيجه

 هـايي،  گيري ن بندي و نتيجه  توان به عنوان جمع      مي ،ه به مجموعه مطالب بيان شده     با توج
  :هاي مطرح شده در مقدمة مقاله را به اين صورت پاسخ گفت پرسش
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 . باورهاي تجربي، رياضي و ديني هستند،كالباورهاي پايه از نظر پاس ) 1

 تجربـه و اسـتقرا      ايـن باورهـا، از روي     . ورهاي تجربي، دل نقشي ندارد     با در توجيه  ) 2
هـاي رياضـي، دل دريافـت كننـده و          امـا در باور   . يابنـد شوند و توسعه مي   ه مي موج

. نيستها   مفاهيمي كه عقل استدلالي قادر به دريافت آن        مدرك مفاهيم بنيادي است؛   
كه دل، مفاهيم بنيادي و حقايق اصلي را دريافت، عقل استدلالي از اين             اما پس از آن   

سازد و مسائل جديدي را مطرح      مفاهيم و حقايق ادراك شده، قضاياي رياضي را مي        
در اين وادي، دل هم     . تر است تر و جامع  در باورهاي ديني، نقش دل اساسي     . كندمي

 هم از اين طريق و به كمك منجـي، بـه            كند و ك مي ت و كوچكي انسان را در     مسكن
 ، به نظـر پاسـكال     .شودشناخت و ادراك خداوند، كه همانا ايمان به اوست، نائل مي          

 .تواند انسان را به وادي ايمان و ادراك خداوند سوق دهد نمي،هيچ راهي جز اين

ابعاد انسان است    دل بعدي از     ، و به عبارت ديگر    ؛اي ميان ايمان و انسان است       دل واسطه  ) 3
دل . كند  ه مي  باورهاي ديني را موج    ،كه توانايي اخذ و بسط ايمان را دارد و به اين طريق           

نقش اساسي دل   گروي پاسكال بر     ايمان ،به اين ترتيب   .تبلور ايمان در وجود آدمي است     
 .شود  به روش عقلي تفسير و توجيه مي،گروي اما اين ايمانمبتني است

 براي پاي نهـادن     ش معرفت شناختي، دل نوعي مشوق و اراده كننده        علاوه بر اين نق    ) 4
 فاقـد آن    »دل« بـا     نقش مهمي است كه مفـاهيم مـشابه        ، و اين  ؛در وادي ايمان است   

سازد تـا بـه     ميمعطوف   به او    شناسد و هم قواي انسان را     يدل، هم خدا را م    . هستند
 .اين طريق، سعادت خويش را باز يابد

كنـد    ه ديگر استفاده مـي     به جاي مفاهيم مشاب    »دل« از مفهوم     چند، ي به دلايل  ،پاسكال ) 5
توان به چند بعـدي بـودن مفهـوم دل، عـدم ورود دل بـه                   مي ، آن دلايل  كه از جملة  

  .باورهاي تجربي و شناخت خداوند را نام برد

  هايادداشت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Justified 

2. True 
3. Foundationalism 

4. Base 

5. Non-base 
6 .Blaise Pascal )1623- 1662(:فرانسه هفدهم قرن ةبرجست دانالاهي و داندان، فيزيك رياضي.   
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7. Heart 
8. Faith 

9. Religious belief 
10. Fideism 

11. Intelect 
12. Eye of the soul 

   .هاستهاي استاندارد آن مربوط به پاراگراف،هاي مطرح شده در آثار پاسكال شماره. 13
  .شود و مكانيك را نيز شامل مي حساب ، علم هندسه در نزد پاسكال.14

15. Reason 

16. Pierre de Fermat (1601-65) 
17. Faith 

18. Belief 
19. Pascal's wager 
20. Pragmatism 

21. G.Mavrodes 

  كتابنامه

پژوهشگاه علوم انساني   :  ترجمه بهاءالدين خرمشاهي، تهران    ،دين پژوهي ،  )1375(الياده، ميرچا   
  .1، جو مطالعات فرهنگي

ة تحليل و نقد شرطيه پاسكال با توجه به نظري        «،  )1384( اكبري، رضا     فارساني، عباس؛  خسروي
 .6 ، شنامه حكمت، »تصميم سازي

 آموزشـي و پژوهـشي      مؤسـسة : جمه رضا صادقي، قم   ، تر باور به خدا  ،  )1383( س، جرج ماورد
 ).ره (امام خميني

Caillet, Emile (2003), "Blaise Pascal: The life and work of a Realist (Book 
Review)", theology today, Vol.17, No.1. 

Celark, D. M (2003), "Pascal's philosophy of science", in The Cambridg companion 
to Pascal, N. Hammond (eds), Cambridg: Cambridg University Press. 

James, William (1956), The Will to Believe and Other Essays in Popular Philosophy 
and Human Immortality, New York: Dover. 

Khalfa, J. (2003), "Pascal's Theory of knowledge", in The Cambridg companion to 
Pascal, N. Hammond (eds), Cambridg: Cambridg University Press. 

Moriarty, M. (2003), "Grace and Religious Belief in Pascal", in The Cambridg 
companion to Pascal, N. Hammond (eds), Cambridg: Cambridg University 
Press. 

Mortimer, Emest (1959), Blaise Pascal: The life and work of a Realist, New York: 
Harper and Brothers press. 

Pascal, Blaise (2001a), "Preface to the treatise on the Vacuum", in Thoughts, Letters 
and Minor Works, Trans by O.W. Wright, Edited by C.W. Eliot, Vol. 48, Part 3, 
New York: Collier and Son Press (Harvard Classics).  

Id. (2001b), "Of the Geometrical sprit", in Thoughts, Letters and Minor Works, 
Trans by O.W. Wright, Edited by   C.W. Eliot, Vol.48, Part 3, New York: Collier 
and Son Press (Harvard Classics).  

Id. (2001c), "Discourses on the condition of the Great", in Thoughts, Letters and 
Minor Works, Trans by O.W. Wright, Edited by C.W. Eliot, Vol.48, Part 3,  New 
York: Collier and Son Press (Harvard Classics).  



  سياوش اسدي/ دكتر عبدالرسول كشفي      170

 

Id. (2001d), "Prayer, to Ask of God the proper use of sickness", in Thoughts, Letters 
and Minor Works, Trans by O.W. Wright, Edited by C.W. Eliot, Vol.48, Part 3, 
New York: Collier and Son Press (Harvard Classics). 

Id. (2001e), "Letters", in Thoughts, Letters and Minor Works, Trans by O.W. 
Wright, Edited by C. W. Eliot, Vol.48, Part 3, New York: Collier and Son Press 
(Harvard Classics). 

Id. (2001f), "Conversation with M.de Saci on Epictetus and Montaigne", in 
Thoughts, Letters and Minor Works, Trans by O.W. Wright, Edited by C.W. 
Eliot, Vol.48, Part 3, New York: Collier and Son Press (Harvard Classics). 

Id. (2008a), "The Art of persuasion", in Penses (Thoughts) and other Writings, 
Trans by Honor Levi, New York: Oxford Press.  

Id. (2008b), "Penses (Thoughts)", in Penses (Thoughts) and other Writings, Trans by 
Honor Levi, New York: Oxford Press. 

Westel, D. (2003), "Pascal and holy write", in The Cambridg companion to Pascal, 
N. Hammond (eds), Cambridg: Cambridg University Press. 


